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خبر یادداشت

 بررسی حقوقی اقدام آمریکا در 
به کارگیری قاعده  مکانیسم ماشه

براســاس مقــررات حقوق بین الملــل عمومی  �
به ویژه منشــور ملل متحد، شــورای امنیت سازمان 
ملل، رکن اصلی و اساســی ســازمان ملل در حفظ 
صلــح و امنیت بین المللی اســت و بر اســاس این 
مصوبات شــورا اگر مبتنی بر فصل هفتم، ماده ۲۵ 
منشور ملل متحد باشد؛ در صورتی که مغایر با قواعد 
آمره بین المللی نباشد، برای همه کشور ها از جمله 
کشــورهایی که عضو ملل متحد نیستند، لازم الاجرا 
اســت. صرف نظر از اینکه مصوبات قبلی شــورای 
امنیت در تحریم ایران مغایر با قواعد آمره بین المللی 
بوده اســت یا نه، باید توجه کرد که مصوبات مذکور 
به لحاظ شکلی موازین صوری منشور را رعایت کرده 
بود و در یک فرایند مبتنی بر رویه و مقررات شــکلی 
(نحوه ارســال پروژه به شــورای امنیــت، رأی گیری 
و...) مورد عمل شــورا به انجام رسیده بود.بر اساس 
این رویه به طور کلــی هر یک از اعضای ملل متحد 
و از جمله اعضای شــورای امنیــت که موضوعی را 
مغایر با صلح و امنیت بین المللی فرض کند یا اقدام 
کشــوری را تهدید علیه صلــح و امنیت بین المللی 
بداند، می تواند درخواست طرح موضوع در شورای 
امنیت کند. در صورتی که شورا موضوع فوق را مغایر 
با صلح و امنیت بین المللی بداند، می تواند اقداماتی 
را از جمله تحریم و حتی به کارگیری زور تصویب کند 
یا توصیه هایی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی 
کشور ها و سازمان های بین المللی کند. در این مسیر 
با توجه به نقش پنج کشور دارای حق وتو، مصوبات 
شورا ممکن است با وتو مواجه شود و تصمیم گیری 
را با مشــکل مواجه کند. بنابراین کشور های حامی 
قطع نامه یعنی مصوبه شــورا برای افزایش فشــار 
دیپلماتیک و فشــار های روانی به کشــور وتو کننده، 
اغلب متوسل به مصوبه مجمع عمومی ملل متحد 
می شوند تا مشروعیت اعمال حق وتو را بیش از پیش 
زیر ســؤال ببرند. در حقیقت وقتی شــورای امنیت 
بــا اکثریــت آرا مصوبــه ای را تصویــب می کنــد؛ 
در صورتی کــه مصوبه مغایر قواعد آمره بین المللی 
نباشــد، به نوعی نشــان دهنده نگاه اعضای جامعه 
جهانی به موضوع مطروحه در شورای امنیت است. 
ترتیبات رأی گیری و طرح موضوع در شورای امنیت 
نشــان دهنده این اســت که قریب به اتفاق اعضای 
شــورا موضوعی را در راستای حفظ صلح و امنیت 
بین المللی دانســته و برای حمایت از آن اقداماتی 
از جمله تحریم ها را مصــوب می کنند. صرف نظر از 
اینکــه این تحریم ها و این مصوبات تا چه حد مغایر 
یا مطابق با قواعد آمره حقوق بین الملل بوده است 
یا نه، نکته اساســی این است که به لحاظ شکلی به 
نحو درســتی طرح شــده و نظرات اعضای جامعه 
جهانی را بــه صورت نمادین یعنی اعضای شــورا 
کــه از مناطق مختلف جغرافیایی هســتند، با خود 
همراه داشته باشــد. بر اساس توافق فی ما بین ایران 
و کشــور های ۱+۵ همه اعضا باید قواعد مصوب در 
توافق را رعایت کنند. بر اســاس این توافق به همراه 
قطع نامه شورای امنیت روشی متفاوت برای بررسی 
موضــوع، صلح و امنیت بین المللی درباره موضوع 
خاص ایران برگزیده شده است. علت این بوده است 
که کشور های اروپایی و آمریکا نگران بودند که ایران 
بعــد از مدتی مقررات توافق نامــه را رعایت نکند و 
اگر موضوع مجددا برای بررسی موضوع در شورای 
امنیت ملل متحد مطرح بشود، ممکن است روسیه 
و چین با اعمال حق وتو مانع از بازگشــت تحریم ها 
علیه ایران شــوند؛ بنابراین برخــلاف رویه موجود 
به جای اینکه روش معمول رأی گیری در شــورای 
امنیــت را مدنظر قرار بدهنــد، اجماع عدم تحریم 
را جایگزیــن مصوبه اعمال تحریم بــدون تحریم 
کرده اند. به این ترتیب اگر هر یــک از اعضای توافق 
درباره نقض برجام از ســوی ایران معترض باشد، 
باید با روشی که مشخص شده است، مراجعه و در 
نهایت موضوع باید در شــورای امنیت مطرح شود 
و در شــورای امنیت نیز به جــای رأی گیری مبتنی 
بر بازگشــت تحریم ها (که فکــر می کردند ممکن 
است با وتوی روسیه و چین بلااثر شود) این دفعه 
باید تداوم منقضی شــدن تحریم ها یا منتفی شدن 
تحریم ها به رأی گذاشــته شود و در اینجا با اعمال 
حق وتو از طرف کشــور های دیگر عضو برجام که 
دارای حق وتو هستند، تداوم لغو تحریم ها منتفی 
و خود بــه خود تحریم ها به شــکل قبل جایگزین 
وضعیت موجود؛ یعنی تعلیــق تحریم ها خواهد 
شد. سؤال این اســت که آیا آمریکا می تواند از این 
روش اســتفاده کند یا خیر. به نظر می رسد با توجه 
به چند قاعده مهــم حقوق بین الملل، آمریکا حق 
اســتفاده از این روش را پیشــاپیش از خود سلب 
کرده اســت. اول اینکه بنا بر متــن صریح توافق و 
قطع نامــه همراه توافق فقــط اعضای توافق حق 
دارند از این روش استفاده کنند و قطعا عضو کسی 
است که در زمان اعمال این حق عضو توافق باشد 
و آمریــکا حدود یک ســال ونیم پیــش از عضویت 
برجام خود خواســته خارج شده است، پس عضو 
برجام نبوده و نمی تواند از این حق اســتفاده کند. 
دوم، آمریکا بــا طرح موضوع تــداوم تحریم های 
تسلیحاتی ایران در چند هفته پیش به طور ضمنی 
نداشــتن حق اقدام در چارچوب برجام را پذیرفته 
است و الا باید بدون مراجعه به شورای امنیت برای 
درخواست مصوبه تحریم تسلیحاتی ایران، از روش 

ماشه استفاده می کرد. 
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گفت وگوی احمد غلامی با صادق زیباکلام درباره انتخابات آمریکا

 اصلاح طلبان در انتظار  پیروزی بایدن
چیزی به انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا نمانده 
است؛ انتخاباتی که بیش از هر دوره دیگری هم زمان بر 
سرنوشت مردم آمریکا و خاورمیانه تأثیرگذار است؛ دو 
کاندیدای رئیس جمهوری، ترامپ و بایدن، با دو رویکرد 
متفاوت. اصلاح طلبان باور دارنــد انتخابات آمریکا در 
مسائل ایران اثر دارد؛ اثری که جناح های سیاسی دیگر 
چندان به آن قائل نیستند یا هستند و بر زبان نمی آورند. 
در همین زمینه با صادق  زیباکلام گفت وگویی کرده ایم که 

در ادامه می خوانید.

ارزیابی شما از انتخابات پیش  روی آمریکا چیست  �
و به نظرتان انتخابات به چه سمت و سویی می رود.

   انتخابــات این دوره آمریــکا تحت تأثیر آثار و تبعات 
کرونا قرار گرفته اســت. به این معنــا که تا قبل از کرونا 
بخت و اقبال آقای ترامپ خیلی زیاد بود. ترامپ توانسته 
بود به نفع اقشــار و لایه های کم درآمدتر جامعه آمریکا 
اقدامات و سیاســت های بســیار خوب اقتصــادی را به 
اجرا بگــذارد. بعد از مدت ها، آمار بــی کاران و تورم به 
نحو ارزنده ای پایین آمده بود. رشد اقتصادی و صادرات 
آمریکا ســیر صعودی یافته بــود. مجموعه اینها باعث 
شده بود وضع مالی اقشار و لایه های کم درآمدتر جامعه 
آمریکا، طبقه متوسط سفیدپوست و حتی سیاهپوستان 
کم درآمدتر بهتر شــود. البته اقشــار تحصیل کرده مثل 
دانشــجویان و نویســندگان، همچنان از ترامپ ناراضی 
بودنــد. هر چنــد رأی طبقــه متوســط و زحمتکشــان 
قابل تأمل  بود اما با شــروع کرونا وضع اقتصادی آمریکا 
هــم مثل دیگر کشــورها صدمــه زیادی دیــد و تلفات 
انســانی آمریکایی ها هم افزایش یافت. رشد اقتصادی 
سه ســاله متوقف و حتی منفی شــد. تعطیلی خیلی از 
شــرکت ها و واحدهای اقتصادی کوچک و متوســط و 
تعدیل نیروی انسانی کار موقعیت خوب ترامپ را تنزل 
داد. مشــکل برای آقای ترامپ از آنجایی شروع شد که 
به تدریج رســانه ها، مطبوعات و... با طرح این بحث که 
ترامپ می توانســت خیلی بهتر از اینها در قبال شــیوع 
کرونا عکس العمل نشــان دهد، اقدامات او را زیر سؤال 
بردند. به عبارت دیگر ترامپ با بی توجهی اش به معضل 
کرونا و سیاست هایی که اعمال کرده بود، مقصر شناخته 
شد. بنابراین مشــکلات اقتصادی ناشی از کرونا به پای 
ترامپ نوشته شد. تا آنجا که در هفت، هشت ماه اخیر، 
محبوبیت ترامپ حــدود ۱۰ درصد پایین تر از بایدن قرار 
گرفته اســت. اگر اوضاع همین طــور پیش برود، به نظر 
می رســد شــانس موفقیت ترامپ عملا از بین خواهد 
رفت. البته به این معنا نیست که ترامپ را بازنده قطعی 
بدانیم اما یقینی که تا قبل از کرونا به پیروزی ایشــان در 

آبان ماه وجود داشت، عملا از بین رفته است.
   بنابر تحلیل شــما، ترامپ با اســتراتژی نگاه به  �

درون روی کار آمده اســت. نگاهی کــه طرفداران 
بسیاری داشته و شــاید هنوز هم داشته باشد. پس 
اگر کرونا نمی آمد، شــاید ترامپ با خیال راحت تری 
دور دوم را هم می برد. امــا این نگاه کرونایی صرف 
به انتخابات آمریکا ممکن اســت کمی تقلیل گرایانه 
باشد. درست است که ترامپ بیماری کرونا را جدی 
نگرفت و رأی خود را تا حدودی از دســت داد اما او 
شخصیت عجیبی دارد. یعنی اگر ترامپ پیروز بشود، 
پیــروزی اش را باید مدیون خودش و شــخصیتش 
دانست و اگر شکست بخورد باز هم همین طور است. 
به عبارتی می توان گفت، ترامپ یعنی ترامپ. جالب 
اســت وودوارد در آخرین کتابش که حاوی چندین 
مصاحبه طولانی با ترامپ اســت، پرده از شخصیت 
غیرقابل پیش بینی او برمی دارد. رفقای هم حزبی اش 
می گویند اصلا باورمان نمی شــود کــه چرا او حاضر 
شــده رودرروی وودوارد بنشــیند. نشستن در برابر 
وودوارد خــودش تأییدی اســت بر ایــن ادعا که 
شخصیت ترامپ غیرقابل پیش بینی و متکی به خود 
اســت. در این کتاب ترامپ به نکته جالبی اشــاره 
می کند: «من فردی هســتم که قطعا خشم را آشکار 
می کنم. من همیشــه همین طور بــوده ام. نمی دانم 
که این یک سرمایه است یا مســئولیت. ولی هر چه 
هست، من اینم. بارها در این موقعیت قرار داشته ام 
که مردم از من بیش از هر انسانی که تاکنون دیده اند، 
متنفر بوده اند و زمانی که ماجرا تمام می شــود، آنها 
دوستان من خواهند بود». این حرف ترامپ بی پایه 
و اساس نیست. این روشی است در کشتی نمایشی 
کچ. وقتی نفر در گوشه رینگ پشت ضربات متمادی 
قرار می گیــرد، حس ترحم در تماشــاگران حامی و 
مخالف به یکســان برانگیخته می شــود و وقتی یک 
ضربه از کســی که گوشــه رینگ گیر افتاده است، به 
حریف می خورد و به مسابقه بازمی گردد همه یکصدا 
حامی او می شــوند و خواهان پیــروزی اش. ترامپ 
برای همین روبه روی وودوارد می نشــیند و خودش 
را زیر ضربات مشــت های او قرار می دهد. همچنین 
زیر ضربات مشــت های بولتون و مهم تر از همه زیر 
ضربات مری ترامپ. شــاید قرارگرفتــن در چنین 
وضعیتی مانند قرارگرفتن در گوشــه رینگی باشد که 
ضربات متمادی و پی درپی به ســر و صورت ترامپ 
می  بارد و در این لحظه اســت که تماشاگران، مردم، 
کسانی که حامی او هستند و کســانی که مخالف او، 
دلشــان برای او به رحم می آیــد و می خواهند او از 
این منگنه خارج شود. پس یکصدا برای پیروزی اش 
او را تشویق می کنند. فکر نمی کنید الان ترامپ گوشه 
رینگ است؟ و ضربات پی در پی به او وارد می شود؟ 
آیا این امید وجــود ندارد که او به میدان مســابقه 
بازگردد؟ به نظر من شــخصیت ترامپ شــخصیتی 
اســت که همه را غافلگیر می کنــد. نمی دانم تا چه 

حدی می توان روی این گزینه حساب باز کرد.
    دقیق تر (یا درســت تر) بخواهم بگویم، آنچه شــما 

می گویید یک جور روان شناسی اجتماعی است که لزوما 
محدود به جامعه آمریکا نمی شــود. اساس نظریه شما 
این است که ترامپ خودآگاه یا ناخودآگاه خودش را زیر 
ضربات بایدن و دیگران نشــان می دهد و به احساسات 
و عواطــف رأی دهندگان آمریکایی متوســل می شــود. 
یعنی مثل همان کشتی گیر کج وقتی که بعد از خوردن 
ضربــات، ضربــه می زند همه بــه او ابراز احساســات 
می کننــد. می گویید ترامپی که به دلیل کرونا و مســائل 
دیگــر ضربات شــدیدی دریافت کرده اســت، می تواند 
برخیــزد و دوبــاره از خیلی از آمریکایی هــا رأی بگیرد. 
من با گفته شــما مخالفتی ندارم، حتی می خواهم یک 
مرحله جلوتر بیایم و بگویم اساسا مظلوم نمایی و اینکه 
نشــان بدهند مظلوم بــوده و قهرمان توده ها هســتند؛ 
یکی از روش ها و شــگردهای چهره ها و شخصیت های 
پوپولیست است. بســیاری از چهره ها و شخصیت های 
پوپولیســت، در طــول تاریــخ این طور بوده اند. اقشــار 
و لایه هــای محروم تــر جامعــه (محروم چــه از نظر 
اجتماعی یا تحصیلات و چه از نظر اقتصادی) همیشــه 
خودشان را لگدمال شده اقشار و طبقات مرفه تر جامعه 
می داننــد و همواره به آنهــا کینه داشــته اند. بنابراین 
ســعی می کنند از طریق کتک خوردن و له شدن یک جور 
همذات پنداری بین خودشان و احساسات _ زیر خاکستر 
پنهان شده _ اقشــار و لایه های آسیب پذیر جامعه نشان 
دهند و می خواهند بگویند من هم از شــما هستم، من 
هم مثل شما هســتم. اقشــار و لایه های تحصیل کرده 
و مرفــه جامعه همان طــور که حقوق شــما را پایمال 
کرده اند، به من هم ظلم شــده است. بنابراین ترامپ (یا 
ترامپ ها) ســعی می کنند با القای به وجود آوردن حس 
همذات پنــداری بین خود و اقشــار بــا تحصیلات کمتر 
جامعه، آنها را به سمت خودشان بکشانند. جالب است 
کســانی که از پوپولیســت ها طرفداری می کنند، خیلی 
بــه اینکه عملکرد آنها چطور بــوده توجهی ندارند. در 
ایران خودمان هم شــاهد این مسئله هستیم. خیلی از 
کســانی که از احمدی نــژاد طرفــداری می کنند، کاری 
ندارند به اینکه در آن هشــت ســال چــه اتفاقی افتاده 
اســت. آنها بــا احمدی نژاد همذات پنــداری می کنند و 
معتقدند احمدی نژاد مثل رابین هود می خواهد حقوق 
پایمال شده آنها را از لایه های مرفه بازستاند. قطعا شما 
درســت می گویید امــا این تضادی با آنچه در قســمت 
بالا گفتم ندارد. ترامپ توانســته بود با پایین آوردن نرخ 
بی کاری و بالابردن صادرات و رشــد اقتصادی آمریکا به 
اقشــار و لایه های کم درآمدتر جامعــه کمک کند. یقینا 
بخشــی از آنها دیگر دلیلــی نمی بینند کــه مجددا به 
ترامــپ رأی بدهند؛ اما آن بخش از جامعه آمریکا که با 
ترامپ همذات پنداری می کند، دقیقا به دلایلی که شما 
گفتید و من هم قبول دارم، مجددا به ترامپ رأی خواهد 
داد. نمی خواهــم بگویم چون وضــع اقتصادی آمریکا 
به واســطه کرونا مشــکل پیدا کرده دیگر هیچ شانسی 
برای ترامپ باقی نمانده اســت، می خواهم با قطعیت 
بیشــتر بگویم محبوبیتی که ترامپ قبل از کرونا داشت 
تا حد درخور توجهی دچار ریزش شــده است. بگذارید 
این طــور بگوییــم که اگر مــا محبوبیت ترامــپ را بین 
موفقیت اقتصادی و حمایت های پوپولیستی اش تقسیم 
کنیم، دومــی همچنان به قوت خود باقی اســت، ولی 
حمایت هــای اقتصادی تا حد زیادی فرو  ریخته اســت. 
نکته دوم اینکه ترامپ همان طور که توانســته عواطف 
و احساسات اقشــار و لایه های توسعه نیافته تر آمریکا را 
برانگیزد و برایشان قهرمان ملی باشد، توانسته است به 
احساسات منفی خیلی از آمریکایی ها علیه خودش هم 
دامن بزند. کشته شدن جورج فلوید و احساساتی که به 
وجود آورد و اینکه ترامپ حاضر نشــد با سیاه پوســتان 
همدردی کرده و تبعیض نــژادی را محکوم کند، باعث 
شد دیگر نتواند رأی خیلی از سیاه پوست ها را که همواره 
به جمهوری خواهان (بنا بر دلایل زیادی) رأی می دادند، 
جلب کنــد. از طرف دیگر، خیلــی از تحصیل کرده ها و 
لایه های باســوادتر جامعه آمریکا که غالبا به شرکت در 
انتخابــات بی تفاوت بوده اند، می آینــد که به بایدن رأی 
دهنــد؛ چرا که تحریــک عواطف و احساســات تبعیض  
نژادگرایانه ضد زن، ضد سیاه پوست، ضد خارجی و ضد 
مسلمانان برایشــان آزاردهنده بوده است. نکته دیگری 
هم که نباید فراموش کرد، این است که برخلاف جوامع 
اروپایی، جامعــه آمریکا به لحــاظ گرایش ها، تمایلات 
سیاســی، اجتماعــی، فکــری و فرهنگــی به هیچ وجه 
یکدست نیست؛ یکدســتی ای که تا حدودی در فرانسه، 
انگلستان و آلمان می بینید، در آمریکا خیلی کمتر است. 
در اروپا مســائل اقتصادی، محیط زیســت، طرفداری از 
دموکراسی و لیبرالیســم باعث به وجود آمدن تفاوت ها 
می شــود. در آمریکا اما به این موارد باید مذهب، نژاد و 
مسائل جنسیتی را هم اضافه کنید. نه اینکه اینها در اروپا 
نباشند، هستند اما خیلی کمرنگ تر؛ یعنی نقش مذهب 
در انگلســتان در حد صفر اســت، مذهب در انتخابات 
آلمان و فرانسه در حد صفر است؛ اما نمی توانید بگویید 

مذهب در آمریکا صفر اســت. من دانشش را ندارم که 
بگویم چند درصد، ولی مذهب قطعا نیرویی اســت که 
نمی توان آن را دست کم گرفت. بنابراین تجزیه و تحلیل 
انتخابات آمریکا به واسطه پیچیدگی های جامعه آمریکا 

دشوارتر از داوری انتخابات در جوامع اروپایی است.
   بحث مــن صرفا مظلومیت نیســت. شــاید در  �

فرهنــگ ما ایــن مظلومیت که زمینــه تاریخی هم 
دارد، در رأی دهنــدگان ایجاد انگیــزه کند. تعریف 
ورزش کشتی کج مبتنی بر نوعی نشانه شناسی است؛ 
نشانه شناسی از فرهنگی برخاسته از توده های آمریکا. 
کشتی  کج یک کشتی نمایشــی تجاری است؛ همه با 
اینکــه می دانند این نمایش اســت، در این نمایش 
مشــارکت می کنند و خودشان جزئی از بازی هستند. 
فراموش نکنیم ترامپ در یکی از این مسابقات کنار 
رینگ حاضر شده و به زدوخورد با حریفی می پردازد 
که در حال زدن ورزشــکار محبوب اوست. منظورم 
این است که ترامپ دارد روی ناخودآگاه حامیانش 
کار می کند. دست بر قضا، کشته شدن آن سیاه پوست 
به دســت پلیس آمریکا، از ســویی به ضرر ترامپ 
شد، اما از ســویی دیگر تأکیدی است بر اندیشه های 
نژادپرستانه او و زمینه لازم را برای او فراهم می کند 
تا روی مخاطبان خود انگشــت بگذارد یا تأکید کند. 
ترامــپ در میان نخبگان شانســی نــدارد. در دوره 
اول هم شانسی نداشت. پس نمایش او صرفا برای 
توده های آمریکایی اســت که آمریکا را برای آمریکا 
می خواهند و در کنار اینها، تهییج قشرهای بلاتکلیف. 
اغلب نخبگان آمریکایی به اینجا رسیده اند که ترامپ 
را خطری برای دموکراســی می داننــد و این خطر 
اگرچه جدی اســت، ولی ترامپ در آن دســت تنها 
نیست؛ هم صدای بسیاری دارد برای اینکه به نوعی 
اقتدارگرایی دســت یابد. در کتاب خشــم وودوارد 
به این نکته اشــاره شــده اســت که ترامپ حامی 
اقتدارگراهاســت و او مرد سرسختی همچون پوتین 
را هم ســتایش می کند. پوتین هم ورزشــکار است. 
دارم برمی گردم به جانمایــه حرفم. جانمایه حرفم 
این است؛ جان سخت های آمریکایی فقط می توانند 
با جان ســخت های روسی هماورد شــوند. ترامپ 
قدم های اولیه این راه را برداشــته است؛ اما سؤال 
کنونی من این اســت چرا اصلاح طلبان تمایل دارند 

بایدن پیروز شود؟
    اصلاح طلبــان برای اینکه بتوانند بایدن را به ترامپ 
ترجیح  دهند، دو دلیل اصلی لازم دارند؛ دلیل اولشــان 
بازمی گردد به مســئله حقوق بشــر. درســت است که 
ترامپ فشارهای زیادی روی  ایران در زمینه حقوق بشر 
یا نقض حقوق بشــر می گذارد کــه آخرین مورد آن هم 
اعــدام نوید افکاری بود، ولی همــه ما می دانیم ترامپ 
هیــچ اعتقادی به دموکراســی، آزادی خواهی و حقوق 
بشــر ندارد و اگر دولت ایران را برای حقوق بشــر تحت 
فشــار می گذارد، به دلیل دشمنی اش است؛ والا در کنار 
ایران، عربستان اســت که وضعیت حقوق بشر در آنجا 
به مراتب از همه جا بدتر اســت و اساســا چیزی به نام 
آزادی مطبوعــات و مخالفــت با حکومت یــا انتقاد از 
حکومــت وجود نــدارد؛ اما هیچ وقــت از طرف ترامپ 
تحت فشار نبوده اســت. نه تنها عربستان، بلکه امارات، 
قطــر و بحرین را کــه ناقض حقوق بشــر در خاورمیانه 

هســتند، هیچ گاه تحت فشار نگذاشته است. اگر ترامپ 
با جمهوری اســلامی مشکلی نداشــت، حتی اگر وضع 
حقوق بشــر در ایران خراب تر از همــه دنیا بود، خم به 
ابرویش نمــی آورد. اصلاح طلبان ایــن را می دانند. اگر 
بایدن انتخاب شــود، شاید فشار برای رعایت حقوق بشر 
و آزادی های مدنی در ایران بیشــتر شود؛ درحالی که اگر 
ترامپ انتخاب شــود، درست است که احتمال  توافق با 
ایران وجود دارد. اما اگــر به هر دلیلی مطالبات ترامپ 
از جمهوری اسلامی ایران آن گونه باشد که تا جمهوری 
اســلامی ایران پرچم تســلیم در دســت نگیرد رضایت 
ندهــد، نه تنها توافقی صــورت نخواهــد گرفت، بلکه 
خصومت بیشتر هم می شــود. در چنین شرایطی تنش 
بین ایــران و آمریکا و به تبع آمریکا با غــرب و اروپا نیز 
بیشتر خواهد شــد و البته تندروها دست بالا را خواهند 
داشــت و فشارشــان روی منتقدان و مخالفان داخلی 
بیشتر خواهد شــد. در نتیجه اگر ترامپ انتخاب شود و 
نتوانیم با آمریکا به توافق برسیم، وارد یک دوره پرتنش 
می شویم و به تبع آن شرایط در داخل کشور نیز سخت تر 
می شــود و همین دلیل دیگری اســت که باعث نگرانی 
اصلاح طلبان می شــود و بالطبع ترجیح می دهند بایدن 

رئیس جمهور شود.
  آیا فکر نمی کنید ما دچار تکرار در تحلیل شده ایم؟  �

به این معنا که ترامپ و بایدن را در زمینه تحلیل های 
آشنا دســته بندی می کنیم. حرف اصلاح طلبان این 
اســت که اگر بایدن به پیروزی برســد فرصت برای 
ادامه و احیای اصلاحات وجود خواهد داشــت. چه 
کسی چنین تضمینی را داده اســت؟ شرایط امروز 
دنیا شرایط چند سال گذشته نیست. همین طور چه 
کسی گفته اســت که اگر ترامپ برنده شود، تندروها 
دســت بالا را پیدا خواهند کرد. با این تحلیل ها چند 
گزینه مهم را نادیده می گیریم. نخست توازن قدرت 
جهانی؛ یعنی چین، روسیه، آمریکا و دوم، تغییرات 
اجتماعی داخــل ایران و مهم تــر از همه وضعیت 
نابســامان اقتصادی. فکر نمی کنید اگر بایدن پیروز 
شــود، ثمره درختی را که ترامپ کاشته بود، خواهد 
چید؟ او دیگر در شرایط اوباما نخواهد بود؛ چرا که ما 
هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در شرایط آرمانی 
دوره اوباما نیستیم. بایدن از راهی که ترامپ آسفالت 
کرده، یکسره جلو خواهد آمد و شاید با دموکرات های 
شیک پوشی روبه رو باشیم که زیر کتشان جلیقه های 
نظامی بــه تن دارند. آنان با تجــارب دولت اوباما، 
حالا دســت بالا را دارند و به ســمتی می روند تا به 
خواســته های حداکثری خود برسند. به نظرم بحث 
حقوق بشــر در بین دموکرات ها و جمهوری خواهان 
بیشــتر شبیه چاقوی ضامن دار اســت که تا مطمئن 
نشــوند تیغه این چاقو به نفع آنان اســت، آن را از 
ضامن خــارج نخواهند کرد.  اگر دموکرات ها با ایران 
برخوردی منطقی داشــتند، به این لحاظ بود که هم 
ایران در بافتار اجتماعــی خود نیرومند بود و هم در 
منطقه خاورمیانه دســت بالا را داشت و البته مثل 
امروز هم دچار مشــکلات اقتصادی نبــود. از این 
منظر اشتیاق ترامپ برای پیروزی قابل درک است. 
او می خواهــد نگذارد دموکرات ها میــوه درخت او 
را بچینند. برای اینکه این اتفــاق نیفتد، به نظرم او 

دست به هر کاری خواهد زد.
   من به هیچ وجه نمی گویم اگر جو بایدن پیروز شود، 
باید جشــن بگیریم و بگوییم ایران و عربســتان و بحرین 
گلستان می شوند. همه حرف من این است که این تفکر 
که - در صد ســال گذشته و البته میراث مارکسیست ها 
در ایران اســت - هیــچ فرقی نمی کنــد در آمریکا یک 
جمهوری خواه یــا یک دموکرات رئیس جمهور باشــد، 
اشــتباه است. مارکسیست ها به ما یاد داده اند در آمریکا 
کارتل ها، صاحبان صنایع، تراســت ها و صهیونیست ها 
هســتند که قدرت را در دســت دارنــد و رئیس جمهور 
ســمبل اســت و کاره ای نیســت. چــه فرقــی می کند 
رئیس جمهــور دموکرات در آمریکا بر ســر کار باشــد یا 
جمهوری خواه. مارکسیست ها به ما یاد دادند اینها همه 

نمایش است.
ادامه در صفحه ۵

محمد رضا دولت رفتار .  محقق و مدرس حقوق

رئیس جمهور در هیئت دولت:
آمریکا شکست خورد

ایســنا: رئیس جمهور در جلســه روز گذشته  �
هیئت دولت با بیان اینکه همان طور که در روزهای 
قبل پیش بینی می کردیم، امروز(یکشنبه) به عنوان 
یک روز به یادماندنی در تاریخ دیپلماســی کشــور 
خواهد بود، گفــت: «آمریکا به عنوان یک کشــور 
زورگو در ســطح جهان از دو ســال پیش تلاشی 
سرسختانه برای تحمیل مجدد تحریم های شورای 
امنیــت علیه ایران را آغاز کــرد که امروز به نقطه 
شکست خود رسید. آمریکایي ها در همه این مدت 
و از روزی که از توافق هسته ای خارج شدند، فکر 
می کردند که می توانند اتحادیه اروپا را به ســمت 
خود بکشــانند یا با تحریکاتی که انجام می دهند، 
جمهوری اســلامی را به جایی برسانند که بتوانند 
بهانــه ای بــرای بازگرداندن تحریم های شــورای 
امنیت داشته باشند اما آمریکا نه توانست ائتلافی 
علیه ما ایجاد کند و نه توانســت تلاشی که برای 
لغو محدودیت های تسلیحاتی ایران داشت را به 
ثمر برساند». حسن روحانی تأکید کرد: «امروز باید 
گفت که فشــار حداکثری آمریکا از لحاظ سیاسی 
و حقوقــی بر ایــران منجر به شکســت و انزوای 
خود این کشــور شده است. آمریکا در طول دو ماه 
گذشته ســه بار برابر ایران شکست خورد. آن هم 
در جایــی که فکر می کرد در آنجا لااقل شکســت 
نمی خورد اما شــاهد این بودیم که ۱۳ عضو از ۱۵ 
عضو شــورای امنیت در برابر آمریکا ایستادند و از 
برجام دفاع کردند».او با یادآوری اینکه اســتفاده 
آمریکا از مکانیســم ماشــه هیچ مبنــای حقوقی 
ندارد، افزود: «کاملا روشــن بود که آمریکا در این 
زمینه دچار شکست حتمی می شود اما در عین حال 
شیوه ای که شورای امنیت در این زمینه اتخاذ کرد، 
ارزشــمند بود و آن هم شــیوه بی توجهی به نامه 
و درخواســت آمریکا بود و حتی برای بررسی آن 
جلسه تشــکیل نداد. ما بارها گفته ایم که در برابر 
ملت ایران یک راه بیشــتر وجود ندارد و آن هم با 
زبان تکریم سخن گفتن است و هرکس که بخواهد 
با قلدری ســخن گوید، پاسخی دریافت نمی کند».
به عنوان  «مــن  کــرد:  عنــوان  رئیس  جمهــوری 
رئیس جمهوری ایران اعلام می کنم که اگر آمریکا 
بخواهــد از قلدری خودش اســتفاده کند و حرف 
نادرســتی  که می گوید من توانسته ام قطع نامه ها 
را برگردانــم و البته هیچ کس ایــن حرف را قبول 
نــدارد، در مقام عمل اقدامی برای آن انجام دهد، 
حتما با پاســخ قاطــع ایران روبه رو خواهد شــد. 
ایــران هیچ وقت زیر بار قلدری آمریکا نرفته و زین 
پــس هم نمــی رود. وقتی آمریکا درخواســتی را 
مطرح کرده و شورای امنیت با آن مخالفت کرده، 
بنابراین دیگر از این پس هرگونه ســخن گفتنی در 
ایــن زمینه از ســوی آمریــکا و تلاش هایش برای 
بازگرداندن ایــن تحریم ها، با پاســخ ایران همراه 
می شود و مســئولیت عواقب آن بر عهده آمریکا 
خواهد بود».روحانی با قدردانی از رئیس شــورای 
امنیت و روســیه، چین و ۱۳ کشوری که از ایران در 
برابر آمریکا ایســتادگی کردند، گفت: «یک بار دیگر 
بــه ۴+۱ اعلام می کنــم که اگر همه این کشــورها 
به طــور کامل به تعهدات برجامــی عمل کنند، ما 
هم به تمامی این تعهدات خــود بازمی گردیم. ما 
تعهدات برجامــی خود را کاهــش دادیم؛ چرا که 
یک ســال صبر کردیم اما در زمینه اقتصادی شاهد 
اقدام خاصی از سوی کشورهای عضو نبودیم و در 
نتیجه تعهدات خود را کاهش دادیم اما به محض 
اینکه آنــان به تعهدات خود بازگردند، ما هم همه 
تعهدات خود را بازمی گردانیم. جمهوری اسلامی 
همیشه به تعهدات بین المللی خود عمل می کند 
و امــروز هم موفقیتی که از لحــاظ دیپلماتیک به 
دســت آوردیم، در ســایه مقاومت ملت و حمایت 
آنان و نیز هدایت رهبری بوده اســت و تا زمانی که 
این هدایت و حمایت مردم باشــد، ما در برابر فشار 

آمریکا ایستادگی خواهیم کرد».
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